
کنکور نده شر می‌شه!
سومی: به‌به... مشتاق دیدار... ببین کیا برگشتن! کجا بودیم تا حالا؟

اولی: همین‌جا. خبر خاصی نبود، ترجیح دادیم خیلی تو چشم نباشیم.
دومی: مخصوصا دور و بر انتخابات بود و...

اولی: بله بله، نخواستیم وارد مقوله تبلیغات بشیم! بگذریم. این خبر رو شنیدین که 
۱۶ سوال کنکور ۱۴۰۰ خارج از کتاب‌های درسی بوده؟

سومی: زمان ما می‌گفتن که پانویس صفحه‌ها و توضیح عکس‌ها تو کنکور نمیاد، 
الان طوری شده که کلا از خارج کتاب سوال طرح می‌کنن؟ یادش بخیر من هر بار 
امتحان می‌دادم بعدش در جواب پدر و مادرم می‌گفتم نصف سوال‌هاش از تو کتاب 

نبود، الان پیش‌بینی‌هام به واقعیت پیوسته!
اولی: البته رئیس سازمان سنجش گفته نتیجه بررسی اعتراض‌ها در کارنامه اولیه 
نتایج آزمون سراسری اعمال خواهد شــد و یک جمله قصار هم گفته: »سوال‌های 

کنکور باید تفاوتی با سایر آزمون‌ها داشته باشد«!
دومی: اینو که درســت گفتن، قطعا ســوال‌های کنکــور باید با ســوال‌های آزمون 
گواهینامه یا امتحان شیرینی‌پزی فرق داشته باشه! ولی شاید چاپ کتاب‌هاشون 
با هم فرق داشتن؟ مثلا زمان ما نظام قدیم و جدید بود، بعد ترمی واحدی شد، بعد 

دوره اول و دوم و... یا شاید اون صفحه کتاب معترضان چاپ نشده بوده اصلا؟

سومی: الان که دیگه کنکور مهم نیست، عکس‌ها رو ندیدی که چند نفر سر جلسه 
چرت می‌زدن؟

دومی: چرا. هنوز اون‌طوریه که حتی اگه تســت‌ها رو هم نزنیــم، بالاخره یه جایی 
قبول میشیم؟

اولی: به این خرابی که نیســت، ولی آمار نشــون میده که کنکور دیگه برای بچه‌ها 
اهمیت قدیم رو نداره که مثل لولو ازش بترســن. گفتم لولــو، الان دومی یه چیزی 

میگه که شر میشه!
دومی: اتفاقا تو ذهنم اومد بگم اما یاد اون سخن بزرگان افتادم که »نکن شر میشه«!
ســومی: جــدی الان قبولی کنکــور بــرای خیلی‌هــا مهم نیســت، وقتــی آخرش 
باید با مدرک دانشــگاهی بیــکار بمونــن. الان ترجیح میدن رو به دوربین گوشــی 

مسخره‌بازی دربیارن و فالوئر بگیرن، بعد تبلیغ کنن و پول پارو کنن.
دومی: البته فالوئر گرفتن هم ســخت شــده، یا باید خیلی به ظاهرت برسی که تو 
چشم باشی، یا حرف‌هایی بزنی که بابات هم تو عمرش نشنیده، یا وسط پارک قمه 

بکشی، یا خیلی گرمت شده باشه و از شر لباس‌هات خسته شده باشی...
اولی: اوکی بسه، برای همین چند هفته مرخصی گرفته بودیم!

دومی: پس فعلا خداحافظ!
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ای صاحب فال، این هفتــه راه‌های خوبی پیــش رو داری 

و موفقیت بزرگی به دســت خواهی آورد. ولی از ادامه راه 

خسته نشو، ادامه بده، برو، بیشتر برو، این‌قدر ادامه بده تا 

بالاخره به یک جایی برسی. دیر و زود دارد ولی امیدواریم 

سوخت و سوز نداشته باشد و بالاخره به یک موفقیت برسی 

تا فال ما درست دربیاید!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال رژیم می‌گیرد!

باز عیال پیلــه کرده ‌بود کــه مو چاق رفتُــم! حالا هی 
مگفتُم مو از خُردویی همی‌جوری توپرُم و خانوادگی 
شیکم درم، ولی به خرجش نِمرفت. بالاخره ول کردُم 
که گفت: »یکی از هم‌کلاســی‌های قدیمم پیج رژیم 
غذایی زده، می‌برمت پیشــش.« اِنا حالا خوب رفت! 
همیشه پای یَگ رفیق وسطه. ورخاســتِم رفتِم دفتر 
خانم دکتر. عیال تعریف مکنه ای بنده خدا بعد از سه 
ترم هی مشــروط مِره و انصراف مِده. بعد هم خبردار 
مِشن که رفته یکی از ای کشورهای زیرپونزی و وقتی 
برگشته مطب زده و اسم خودشم گذاشته خانم دکتر. 
حالا اینــاش به کنــار، رفتِم تو پیجش، یَــگ میلیون و 
پونصد هزار تا فالوور داشت که نصف استوری‌هاش 
تبلیغ دوا و خوراکی و کاشت ناخون بود. یعنی از همو 
تبلیغ‌ها مِتنه  10 تا زندگی ما ره بچرخانه. خود مطب 
هم که نگُم... یَگ آپارتمان چهار طبقه تو بهترین جای 
شهر که هر طبقه‌اش یَگ کاری مکرد. از لیزر گیریفته 
تا سولاخ‌کردن گوش. طبقه بالا هم خود خانم دکتر 
نشسته بود و وقت سه ماهه مِداد که عیال چون آشنا 

بود، زود کارمانه راه انداخت.
اول که مو ره فرستاد یَگ اتاقی تا ازم عکس بیگیرن 
که وقتی لاغر رفتُم بذارن پیجشــان با »بیفور- افتر« 
پز بدن. بعد یَگ اتاق دگه وزن و قدمه ثبت سیســتم 
کردن. تو یَــگ اتاق هــم غذاهایی که دوســت درُم و 
ندرُم ره نوشت و آخرش هم بالاخره خدمت خودشان 
شرفیاب رفتِم! بعد از خوش‌وبش چند صفحه پرینت 
برنامــه غذایی بهــم داد که بالاش اســم یَــگ عموی 
دگه‌ای بود کــه وقتی گفتُم، دوبــاره پرینت گیریفت 
که معلوم رفــت بری همه مراجع‌ها فقط همو اســمه 
ره عوض مکنن! بــا کلی منت نصف ویزیــت ره دادم 
که خــودش کلی بــود و آمــدم بیــرون. هــم پامانه از 
ســاختمون گذاشــتِم بیرون عیــال مثل توپ ســال 
تحویل منفجر رفت که: »عجب دم و دســتگاهی راه 
انداخته، ایــن حتــی بدیهی‌ترین نکات بــدن رو هم 
نمی‌دونه، با این چیزهایی که برات نوشــته ســر یک 
هفته کمترین عوارضش اینه که همین چهار تار موت 
هم می‌ریزه، اگــه قبلش دچار حمله عصبی نشــی و 
معده‌ات ســوراخ نشــه! خیلی هم وزنت خوبه، فقط 
اگه مثل خمیر تو خونه ولو نشــی و دو قــدم راه بری، 
بد نیســت!« بعــدا فهمیدم هــر غذایی که نوشــته ره 
باید از خودش بخرِم و ایــم یَگ دکون دگه. الانم هی 
از دفترش زنگ مِزنن که بری چــی نمیان ای غذاها 
ره بخرن، ما براتان تدارک دیدم، حیف مِشه از دهن 

می‌افته! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

ی
ین

اه
د م

عو
س

: م
ت

س
نی

تو
کار

 

ب
کو

دار

روحانی: درباره سیستان و بلوچستان 
سیاه‌نمایی می‌شود که تخت بیمارستانی ندارند

دارکوب: اگه تخت نباشه، یه تشک و 
لحاف و پتو که هست بالاخره!

 معاون وزیر بهداشت: ۶۵ درصد مردم 
ماسک نمی‌زنند

دارکوب: به آقای نمکی یا جهانپور 
بگین، دو کلمه میگن که همه از ترس 

ماسک بزنن!
 

پراید در یک قدمی ۱۴۰ میلیونی شدن

دارکوب: قدم مورچه‌ای یا فیلی؟!

توانیر: فعال بودن سامانه‌های اداری و 
سرمایشی برخی ادارات بعد از ساعت اداری

یک کارمند: مگه برای دورکاری نباید 
سیستم و کولر اتاق‌مون روشن باشه؟!

وزیر نیرو: برق تولیدکنندگان کوچک با قیمت 
بالا خریداری می‌شود

دارکوب: برق دینام دوچرخه  رو چند 
برمی‌دارین؟!

 روحانی: دو سوم مسکن مهر به دوش 
دولت ما افتاد

مردم: بقیه‌اش هم روی سر و کله ما!

مسی: بارها خواب قهرمانی‌مان را دیده بودم

دارکوب: حالا من خواب یه وعده 
سالاد الویه با مرغ می‌بینم!

 
مقصر قبض برق ۴ میلیونی علی کریمی کیست؟

دارکوب: اشتباه شده، لابد شارژر 
موبایلش برق‌دزدی داره!

!

دوبیتی های خبری هفته
رفتن عده‌ای از ایرانیان برای تزریق 

واکسن به ارمنستان
چه کاری دولت تدبیر با مهد کهن کرده

که سوی ارمنستان هر کسی ترک وطن کرده
ز ایران، ایروان یک واو دارد بیشتر، اما

همین یک واو را صرف وفور واکسن کرده!
*

آفتابه در یزد کمیاب شد!
در ایامی که قحط برق و آبه
وزیر فاضلاب و آب، خوابه

به جای بورس، باید هم بیفته
به رونق، کسب و کار آفتابه!

*

خاموشی‌ها همچنان ادامه دارد
یه چیز میگم، وزیر برق گوش کنه:

قطعی برق رو زود فراموش کنه
هیچ نمی‌گین وقتی که برق‌ها رفته

بابا چطور کولر رو خاموش کنه؟!
*

 وزیر پیشین صمت: دولت کاری کرده
 هر بچه در بدو تولد بدهکار است

بابا شده‌ام، ولی یه بابای خجل!
آورده زنم یه بچه تخس و زبل
زاییده زنم برای من نوزادی

صادر شده حکم جلب او قبل سِجِل!
مجید رحمانی صانع

*

بالارفتن روزانه قیمت میوه

یک‌باره فشار اندرونم افتاد
نیروی گذشته تا کنونم افتاد

رفتم بخرم میوه که سرحال شوم
از قیمت میوه قند خونم افتاد!

*

هوای زمین را داشته باشیم

بد چهره و نیمه‌جان شدم من
قربانی یک جهان شدم من
تفریح شما چه کرده با من

افسوس زباله‌دان شدم من!
*

چند وقتی می‌شود از مهرتان عاری شدم
بر سرم بستید شرط انگار لاتاری شدم

پر ز سیگارم نمودید آن‌چنان بی‌رحم که
بهر تفریح شما من زیرسیگاری شدم!

بهار نژند
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 کرونا اختلافات خانوادگی
 را به شدت افزایش داده است 

 زندگی‌سلام
 پنج شنبه

 24 تیر  ۱۴۰۰    
 شماره 1930

عه؟ با چه سرعتی  آب خشک شد...!

 وزیر نیرو : تو خیلی سوال می کنی ها... 
حواست باشه نگم چراغ هاتو خاموش کنن!

 بعضی 
 مسئولان
 در چه حالی 
هستند؟! 

 مگه این کار
  رو توی برف
 نمی کنن؟!

  شاید 
خجالت 

کشیده؟!


